
 

 

 

 

 مکریدر قرآن یرپذیعبرت ینظر یالگو

 −دهیعباس پسند

    چکیده

متفـاوت اسـت.  یریپ تودِ عبرت با عبربوده وج یاز موضوعات مهم در اخلاق اسلام یریگعبرت

نـوع آن  ،یفـیپـژوهش، ک کـردیاسـت. رو یریپـ عبرت یِ نظـر یالگو یپژوهش طراح نیهدف ا

گ ر  یکه عبرت به معن دهدیپژوهش نشان م یهاافتهیمحتوا است.  لیو رو  آن تحل یاخانهکتاب

امعلوم بـه معلـوم اسـت کـه موجـب ن لیاول و تبد تیبه معلوم، بازگشت به موقع نامعلومو عبور از 

شده که عبارتنـد  ادی یریپ از سه عنصر مؤثر در عبرت می. در قرآن کرشودیمتفاوت م میاتخاذ تصم

 یجـانیو ه یدارنـد و عنصـر سـوم، عـاطف یشناخت یتی. دو عنصر اول ماهتیلب  و خش رت،یاز: بص

به باطن  ییکه از سو دیآیت مبه دس یعاطف -یشناخت یدو وجه یالگو کیسه عنصر،  نیاست. از ا

( و از سـوابـدییناب دسـت م لی( و به تحلرتی)بصکندیامور نفوذ م از  یتـرس ناشـ گـرید ی)لب 

 جـهی. نتکنـدیفرد را روشـن مـ فیو تکل شودیاز عبرت م یریرپ ی(، موجب تأثتیعظمت امر)خش

 لیـبـاطن امـور و تحل تـوان نفـوذ بـا یدر بعد شناخت دیبا ،یریپ عبرت بسط یکه برا نیپژوهش ا

را بـه  بـتیاز ادراک عظمـت و ه یحالت ترس ناشـ ،یکرد و در بعد عاطف جادیاز اوهام را ا راستهیپ

 را روشن کند. یو آموزش یغیتبل ،یفرهنگ یهاتیراهبرد فعال تواندیم نیوجود آورد. ا
 
 قرآن، اخلاق. ،ینظر یالگو ،یریپ عبرت، عبرت :هادواژهیکل

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 .رانیقم، ا ث،یدانشگاه قرآن و حد ،یثیدانشکده علوم و معارف حد ث،یگروه حد اریدانش −

(pasandide@hadith.ir) ( :۱۵/۱۱/۷۷؛ تاریخ پ یر  ۱۰/۳۷/۷۷تاریخ دریافت ) 
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 درآمد

پـ یری موضوعاتی که قرآن کریم به آن پرداخته است، مسـئله عبـرت و عبـرتیکی از 

های بزرگ را در قالب قصـ  هاست و عبرتاست. قرآن کریم به اعتباری کتاب عبرت

های تربیتی قرآن کریم است (. این، یکی از رو ۱۱۱کند )یوسف: و یا  یر آن مطرح می

ها ها بـه روشـناییها و از تاریکیها به نیکی( تا او را از بدی۱۵۶: ۱۰۹۳)دلشاد تهرانی، 

(. قرآن کریم در هفت مورد به مسئله عبرت پرداخته ۴۵۱: ۱۰۵۶سیر دهد )دلشاد تهرانی 

است. موضع عبرت، آن موقعیـت و « موضوع»و یک « موضع»است. هر مورد دارای یک 

ه بایـد از ای است که عبرت در آن نهفته است و موضوع عبرت، آن درسی است کپدیده

هـای گانه، به دو گروه کلی حوادث تاریخی و شـگفتیآن پدیده گرفت. این آیات هفت

های تاریخی را شوند. از میان آیات عبرت، چهار آیه حوادث و داستانآفرینش تقسیم می

ی های شـگفت آفـرینش را مایـهکند. سه آیه دیگر، پدیدهبه عنوان موضع عبرت یاد می

فی می ( کـه در جـدول زیـر ۱۰۷۴ند )اجتهادی، زهـرا؛ پسـندیده، عبـاس، کنعبرت معر 

 نمایش داده شده است:

 
 آیه موضوع موضع 

خی
اری

ث ت
واد

ح
 

 نصرت الهی جنگ بدر

اق دْ ک   التْ ق ت ا فئِ ةٌ  نِ یةٌ فیِ فئِ ت  ی  ان  ل کمُْ م 

 ِ ب ىیتقُ اتلُِ فیِ س  ِ و  أُخْر  حٌ  لِ ال ل ک افرِ 

وْن هُ ی   ثلْ  ر  أْى  العْ  هِ یْ م مِّ ُ  نِ یمْ ر  دُ یِّ ؤ  یُ و  ال ل

ن حف ی   بنِ صْرهِِ م  امُ إِنَّ فیِ ذلكِ  ل عبِر  ش 

ارِ )آل عمران: ِ   (.۱۰وْلیِ اْ  بصْ 

نفوذ قدرت و اخراج یهودیان 
ج  الَّ ِ  ن  ک ف رُواْ منِْ أ هْلِ یهُو  الَّ ىِ أ خْر 

لِ الح  ارِهمِْ ی  الکْتِ ابِ منِ دِ  ا ِ  وَّ شْرِ م 
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ن نتمُْ أ ن  اراده الهی بنی نضیر تهُُمْ یظ  انعِ  نُّواْ أ نَّهُم مَّ رُجُواْ و  ظ  خ 

ُ منِْ ح    ف أ ت اهُمُ ال ل
ِ ن  ال ل ثُ یْ حُصُونهُم مِّ

عْب  یل مْ  ف  فیِ قلُوُبهِمُ الرُّ ت سبِوُاْ و  ق    ح 

م بأِ  یُ خُرِبوُن  بُ ی دِى یْ همِْ و  أ  یدِ یْ وته 

 ِ ار ی  واْ اعْت برُ ن  ف  یالمُْؤْمنِ ا أُوْلیِ اْ  بصْ 

 (.۱)حشر: 

سرنوشت 

 فرعون

نابودی 

طغیانگران و 

 اهل انانیت

دِ  لْ أ ت ا   ح  ؛ إِذْ یه  بُّهُ ثُ مُوسی  اهُ ر  ن اد 

ادِ المُ  بْ إِلی  باِلوْ  ى؛ اذْه  سِ طُوف  ق دَّ

ل لَّك  إِلی  أ ن  غ ی؛ ف قُلْ ه  وْن  إِنَّهُ ط  فرِْع 

؛ و  أ هْ  کی  ؛ بِّك  ف ت خْشی  ر   ك  إِلی  ی  دِ ت ز 

اهُ الآ ؛ ثمَُّ ة  الکْبُر  ی  ف أ ر  ب  و  ع صی   ى؛ ف ک  َّ

ى؛ ف ق ال  أ ن ا ی  أ دْب ر   ر  ف ن اد  ش  ی؛ ف ح  سْع 

هُ  ؛ ف أ خ    بُّکمُُ اْ  عْلی  ُ ن کا ل  الا ر  حِ و  ال ل خِر 

؛ إِنَّ فیِ ذلكِ  ل عبِر  اْ ُ  شی  خْ یحف لِّم ن ولی 

 (۱۶تا  ۱۷زعات: )نا

ماجرای 

حضرت 

یوسف با 

 برادران

ه ی ولایت خاص 

الهی نسبت به 

 بندگان مخل  

حٌ ِ وُلیِ  یل ق دْ کان  ف صِهِمْ عبِرْ  ق ص 

د و  لکنِْ  فتْ رىیُ ثفا یاْ  لبْابِ ما کان  ح 

ل  کلُِّ یهِ و  ت فْصیْ د  ی  ن  یْ ق  الَّ ی ب  یت صْد

یْ  ةف ش  حْم  ى و  ر  . یُ لقِ وْمٍ  مٍ و  هُدف ؤْمنِوُن 

 (۱۱۱)یوسف: 

ش
رین

آف
 

آمد و شد شب 

 روزو 

قدرت و مشیت 

 الهی
ُ اللَّ یُ  ذلكِ   ل  و  النَّهار  إِنَّ فییْ ق لِّبُ ال ل

حف ِ وُلیِ اْ  بصْارِ )نور:   (۴۴ل عبِرْ 

آفرینش 

 چهارپایان

قدرت و مشیت 

 الهی

حف  یو  إِنَّ ل کمُْ فِ  ا ینسُْقاْ  نعْامِ ل عبِرْ  کمُْ ممَِّ

مٍ ل ب نفا یْ بطُُونهِِ منِْ ب   یف نِ ف رْثٍ و  د 

ارِب ا سائغِفا للِشَّ  (۶۶ن  )نحل: یخالصِف

حف نسُْق یو  إِنَّ ل کمُْ فِ  ا یاْ  نعْامِ ل عبِرْ  کمُْ ممَِّ

نافعُِ ک ثیبطُُونهِا و  ل کمُْ ف یف حٌ و  یها م  ر 

 (۱۱منِهْا ت أْکلُوُن  )مؤمنون: 
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که اساس اخلاق است، گشـته و  یشتنداریخته شدن تقوا و خویبرت، موجب برانگع

تـِ»د: یفرماین باره میدر ا 7یکند. امام علیم میانسان را تنظ یق رفتارهاین طریاز ا  یذِمَّ

هِ  ا أ قُولُ ر  عِ یبمِ  ن ا بهِِ ز  ا ب  ین ةٌ و  أ  مَّ تْ ل هُ العْبِ رُ ع  ح  رَّ نْ ص  تـْهُ ید  ین  یمٌ إنَِّ م  ز  ج  تِ ح  ـثلُا  هِ مـِن  المْ 

اتِ  بهُ  مِ الشُّ نْ ت ق حُّ ى ع   (۱۶البلا ه، خطبه )نهج« التَّقوْ 

ا عبرتاما طبق حدیثی از امیرمؤمنان علی ع عبرت پـ یری بسـیار انـدک ها بسیار، ام 

ـل این سـخن(. ۱۷۵البلا ه، حکمت )نهج« ما أ کثْ ر  العْبِ ر  و  أ ق لَّ الِإعْتبِار  »است:  برانگیز، تأم 

ای شود  مسئلهپ یری نمیبیانگر این مسئله است که صرف وجود عبرت، موجب عبرت

افتـد و چـه عـواملی گیری اتفاق نمـیکه وجود دارد این که با وجود عبرت، چرا عبرت

پـ یری تواند چارچوب نظری عبرتگیری نیاز است؟ بررسی این عوامل میبرای عبرت

آن کریم عواملی برای عبرت گیری مطرح شده که بررسی و تحلیل را روشن سازد. در قر

 تواند چارچوب نظری عبرت پ یری را مشخ  سازد. مجموعی آنها می

تواند راهگشـای این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که کشف چارچوب نظری می

رنج های ناموفق پ یری باشد. جامعه از تکرار تجربهدست اندرکاران برای تقویت عبرت

سـوز، روابـط نامشـروع، بـار، اعتیـاد خانمـانبـرد. ازدواج نـاموفق، راننـدگی مـرگمی

ها موضـوع فـردی و انضباطی اجتماعی و دهشکنی، بیهای ویرانگر، قانونورشکستگی

شـود و اجتماعی از این دست در جامعه وجود دارد، اما درس عبرت برای دیگران نمـی

د  این پدیده نیازمند تحلیل نظری دقیق است. در اختیار شونها پی در پی تکرار میتجربه

ریـزی کند تا با برنامهداشتن چارچوب نظری عبرت پ یری، به دست اندکاران کمک می

 های پ یر  عبرت را در جامعه به وجود آورند. دقیق، زمینه
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آمـوزی صـورت گرفتـه های پراکنده و گاه منسجمی درباره عبرت یا عبرتپژوهش

هـای های مطرح در قرآن کـریم اسـت؛ بسـیاری از پـژوهشرخی درباره عبرتاست. ب

ها کم و بیش پ یران. محتوای این پژوهشاند و یا عبرتموجود یا به خودِ عبرت پرداخته

ت آمـوزِ تـاریخ، عبـرتهـای عبـرتشناسیِ عبرت، داستانشامل مفهوم ی ـ پـ یران، اهم 

ا هـیچعبرت ایـن تحقیقـات، بـه طـور ویـژه بـه تحلیـل  کـدام ازآموزی و یره است، ام 

پ یری و چارچوب نظری حاکم بر آن، آنگونه که در ایـن مقالـه صـورت گرفتـه، عبرت

 اند. نپرداخته

درگام نخست لازم است معنا و مفهوم عبرت روشن شود؛ در  یر این صورت معلوم 

منطقی  برای پ یر  عبرت به چه چیزی نیازمندیم و مشخ  نخواهد شد چهشود ینم

ها یـا عوامـل پـ یر  بر عوامل مطرح در قرآن کریم حاکم است. در گام دوم باید زمینه

عبرت را بررسی کرد و رابطه آن را با عبرت و عبرت پ یری مشخ  ساخت. و در گام 

سوم باید به بررسی مجموعی این امور پرداخت و چـارچوب نظـری عبـرت پـ یری را 

شـود کـه این مقاله فقط به آیاتی از قرآن کریم استناد میتبیین کرد. لازم به ذکر است در 

 واژه عبرت در آنها وجود دارد. 

 . مفهوم عبرت1

فارس در معجم مقاییس الل غه یـک ی )ع ب ر( گرفته شده است و ابن"عبرح" از ریشه

دانـد اصل برای آن درنظر گرفته، آن را به معنای نفوذ و عبور از چیزی به چیز دیگر می

انـد (. زبیدی و فراهیدی نیز به معنای اخیر تصـریح کـرده۱۳۵/ ۴: ۱۰۵۱فارس،  )ابن

" را بـه (. را ب، ۱۵۹/ ۵: ۱۴۱۴دى، ی؛ زب۱۱۷/ ۱: ۱۴۳۷دى، ی)فراه ر  ب ـ اصل کلمـه "ع 
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معناى تجاوز از حالی به حالی دانسته، ولی عبور را تنها، مخت  به تجاوز از آب آورده 

دانـد کـه انسـان بـه عبرح" را مخصوص به حـالتی مـیاست، و در ادامه، "إعتبار" و "

شود، به شناخت آنچه قابل مشـاهده نیسـت، ی آن از شناخت آنچه مشاهده میلهیوس

آورد ی اخیر را در معنای "عبـرح" مـی(. زبیدی نیز جمله۷۴۰: ۱۴۱۱رسد )را ب، می

اسـتدلال بـه پـ یری را أثیـر، عبـرتمنظور، زبیدی و ابن(. ابن۵/۱۹۱: ۱۴۱۴)زبیدی، 

؛ ۱۵۹/ ۵: ۱۴۱۴دى، یـ؛ زب۷۰۱/ ۴: ۱۰۵۷منظـور، داننـد )ابـنچیزی برای  یر آن مـی

تدب ر درونـی »منظور و زبیدی "عبر الکتاب یعبره عبرا" را (. ابن۰/۱۵۳: ۱۰۶۵ر، یأثابن

؛ ۵۰۰/ ۱: ۱۴۱۳انـد )جـوهرى، معنـا کـرده« بدون آنکه بـا صـدایی بلنـد بیـان شـود.

(. جوهری و زبیدی نیز همین معنا را ۱۵۵/ ۵: ۱۴۱۴دى، ی؛ زب۷۰۱ /۴: ۱۰۵۷منظور، ابن

منظور همچنین "عبرح" را به معنی شگفتی و "اعتبر" را اند. ابناز قول ا صمعی، آورده

ی "واعتبروا یا أولی ا بصـار" را در انتهـای زده شدن دانسته و جملهبه معنای شگفت

قریظـه نضیر و بنـیدر آنچه بر سر بنی»کند: یگونه معنا می حشر، این ی دوم سورهآیه

آمد، تدب ر و نظر کنید و اعمال آن ها را بسنجید، پس، از ع ابی که بر سرشان نازل شد، 

زده شـدن را در ( زبیدی نیـز، شـگفت۷۰۱/ ۴: ۱۰۵۷منظور، )ابن« پند و عبرت گیرید.

عنـا و تحلیلـی از (. طریحـی در م۱۵۹/ ۵: ۱۴۱۴دى، یـمعنای "اعتبر" آورده است )زب

اعتبار فکر کردن است به آنچه از ترک دنیا و عمل کردن برای آخرت، »گوید عبرت می

حق و درست است، و اشتقاق "عبرح" از کلمه "عبور" بـرای آن اسـت کـه انسـان در 

های پیشینیان و مصائب نازل شود و گویی داستانعبرت از امری به امر دیگر منتقل می

کند و ها بر خود  و احوالش منتقل میانسان را به تطبیق آن عبرت ها ذهنشده بر آن
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« شود.عاقبتان، بازگشت به سوی خدا برایش حاصل میبدین ترتیب انزجار از اعمال بد

 (۰۷۰/ ۰: ۱۰۵۷حی، ی)طر

شود در اکثر معانی م کور برای عبرت، صـحبت از نـوعی همان طور که مشاهده می

است و این عبور و انتقال توأم با شگفتی و دق ت و نظر است که عبور، نفوذ، گ ر و انتقال 

افتد. در برخی معانی از یک چیز قابل مشاهده به شناخت چیزی مشاهده نشده ات فاق می

زدگی و حیـرت، اسـتدلال و مقایسـه مشـاهده نیز دق ت نظر، تفک ر، تدب ر درونی، شگفت

ه به آنچه گ شت،ی تعریف فوق اکنندهگر و تکمیلشود و بیانمی تـوان می ست. با توج 

انتقـال و »مؤلفه های اصلی مفهوم عبرت را بیان کرد. عبرت سه مؤلفه کلیدی دارد: یکی 

است. در عبرت، همواره نـوعی گـ ر و انتقـال وجـود دارد کـه تـا ات فـاق نیفتـد، « گ ر

طبان ذکر پ یری نیز محق ق نخواهد شد. آنچه در آیات قرآن کریم برای عبرت مخاعبرت

شده، ظواهر آشکاری است که در درون خود بواطن پنهـانی دارد و بـرای دریافـت ایـن 

پـس از «. تفکر و تـدب ر اسـت»بواطن، تنها راه، انتقال از ظاهر به باطن است. مؤلفه دوم، 

ر و تـدب ر در جوانـب مختلـف هـر  گ ر )به اموری که در آنها عبرت نهفته اسـت(، تفک ـ

ری هماننـد مطالعـهو تسل ط کامل به آن می رویداد، باعث آگاهی ی شـود و چنـین تفک ـ

ای است که حاوی تمام جزئی ات است و فرد پس از بررسی این نقشـه بـه درسـتی نقشه

ی چنین تفک ر و تـدب ری، آگـاهی و داند که در هر مرحله باید چطور عمل کند. نتیجهمی

. انسان از یک چیز شناخته شـده بصیرت است. و مؤلفه سوم، بازپردازی و استدلال است

و قابل مشاهده )مایه عبرت( به معرفت چیزی ناشناخته و مشاهده نشده )موقعیت کنونی 
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ها و مجهولات دسـت کند. برای اینکه افراد بتوانند به معرفت این ناشناختهوی( گ ر می

تدلال، یابند و آن را در جهت اصلاح عمل و سبک زندگیشان به کار بندند، به نـوعی اسـ

مقایسه و بازپردازی نیاز دارند. منظور از این بازپردازی ایجاد یک نوع تغییـر در دیـدگاه 

ای کـه در ی این تغییر، در چارچوب تازههاست، تا به وسیلهشناختی و عاطفی اکنونِ آن

جهت کمال و سعادت حقیقی قرار دارد، جـای گیرنـد؛ در نتیجـه، اعمـال و رفتـاری در 

: ۱۰۹۹د، که سرنوشت نیک و سعادت ابدیشان را تضمین کند )شـجاعی، ایشان بروز کن

پ یری فرد پس از گ ر از معلومات به مجهولات و در فرایند عبرت و عبرت(. ۱۶۶ـ۱۷۹

نظر و تدب ر در رویدادها، باید بتواند موشکافانه به تحلیل و استدلال وقایع بپـردازد و دق ت

ه یک با احوالات خـود مقایسـه کنـد، مشـترکات را ها را یک بدر بازگشت به اکنون، آن

تطبیق دهد و به یک بازنگری و بازپردازی کلی در اعمال و رو  زندگی خود در جهت 

 اصلاح آن به سوی سعادت حقیقی بپردازد. 

 پذیری. عبرت2

پـ یری را کننـد(، عبـرتقرآن کریم در دو آیه )که هر دو به یک موضع عبرت اشاره می

ی را برای عبرتبرای عموم م پ یری از آن موضع خاطبین خود ذکر کرده و ویژگی خاص 

هـایی پـ یری را منـوط بـه دارا بـودن ویژگـیی دیگـر، عبرتاما پنج آیه 1اند.نشمردهبر

فـی کـرده ها را عبرتمشخ   از سوی افراد دانسته و تنها صاحبان این ویژگی پ یر معر 

  پردازیم:است که در ادامه به آنها می

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1 . ... حف  .11؛ مؤمنون/66نحل/ و  إِنَّ ل کمُْ فيِ اْ  نعْامِ ل عبِرْ 
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 الف( بصیرت

فی شدههایی که در آیات قرآن، عبرتیکی از گروه اند، "أولی ا بصار" هسـتند، پ یر معر 

ی ی سوره، و دومین آیه2ی نوری مبارکهسوره ۴۴، 1عمرانی آلی مبارکهسوره ۱۰آیات 

ی ی ایـن آیـات را مایـهبه صراحت، مواضع و موضوعات مورد اشـاره 3ی حشرمبارکه

پ یری از جنگ بدر، اخراج خواند. خداوند متعال در این آیات عبرتن گروه میعبرت ای

ـا یهود بنی نضیر و آمد و شد شب و روز را در گرو داشتن "بصـیرت" دانسـته اسـت، ام 

پـ یران از ایـن سؤالی که در اینجا مطرح است اینکه چرا "صـاحبان بصـیرت"، عبـرت

فی شده ن بصـیرت و مواضـع مـ کور وجـود دارد کـه ای بیاند؟ و چه رابطهمواضع معر 

 ها را منوط به داشتن بصیرت دانسته است؟ پ یری از آنعبرت

فارس معنای اصـلی ی )ب ص ر( و جمع آن "بصائر" است. ابن"بصیرت" از ریشه

ر" را علم داشتن به چیزی مـی دانـد و بـرای بصـیرت دو کـاربرد سـپر و برهـان را "ب ص 

ا اصل همهمی : ۱۰۶۶فارس، داند )ابنها را واضح و روشن بودن چیزی میی اینآورد، ام 

ر" را به معنای چشم و نیز نفوذ در دل (. فراهیدی، ابن۱۷۴ـ۱۷۰/ ۱ منظور و زبیدی، "ب ص 

/ ۶: ۱۴۱۴دى، یـ؛ زب۶۷ــ۶۴/ ۴: ۱۰۵۷منظـور، ؛ ابن۱۱۵/ ۵: ۱۴۳۷دى، یاند )فراهدانسته

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ای ةٌ فیِ فئِ ت ینِ  ق دْ ک ان  ل کمُْ  . 1 ى م   و  أُخْر 
ِ بیِلِ ال ل أْى  الْ  التْ ق ت ا فئِ ةٌ تقُ اتلُِ فیِ س  ثلْ یهِْمْ ر  وْن هُم مِّ حٌ ی ر  ـینِ ک افرِ  ُ  ع  و  ال ل

ن یِّدُ بنِ صْرِهِ م  امُ إِنَّ فیِ ذلكِ  ل عبِر   یؤُ  وْلیِ اْ   ی ش  ِ ارِ حف     بصْ 

ُ اللَّیلْ  و  النَّهار  إِنَّ فی.  2 حف ِ وُلیِ اْ  بصْارِ  یقُ لِّبُ ال ل   ذلكِ  ل عبِرْ 

ج  الَِّ ین  ک ف رُواْ منِْ أ هْلِ الکِْت ابِ .  3 ن نتمُْ أ ن یخ هُو  الَِّ ى أ خْر  ا ظ  شْرِ م  لِ الح  نُّواْ أ نَّ منِ دِی ارِهمِْ ِ  وَّ هُم رُجُواْ و  ظ 

ِ ف أ ت اهُ  ن  ال ل تهُُمْ حُصُونهُم مِّ انعِ  یثُْ ل مْ یحْ مَّ ُ منِْ ح  م مُ ال ل عْـب  یخُرِبـُون  بیُـُوته  ف  فیِ قُلـُوبهِمُ الرُّ ت سِبوُاْ و  ق   

ار  بأِ یدِْیهِمْ و  أ یدِْى المُْؤْمنِیِن  ف اعْت برِواْ ی ا أُوْلیِ اْ  بصْ 
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ر (. همچنین ابن۷۳ منظـور، اند )ابـنرا علم و بصیر را عالمِ معنا کردهمنظور و زبیدی ب ص 

ی منظور در ادامه بصیرت را بـه معـانی عقیـده(. ابن۷۱/ ۶: ۱۴۱۴دى، ی؛ زب۶۷/ ۴: ۱۰۵۷

ت،  فهم، زیرکی، عبرت، ثبات در دین، شاهد و گواه، سـپر و زره آورده اسـت قلبی، حج 

هـا اشـاره ده بـه برخـی از آنکه فراهیدی به طور پراکنـ(، ۶۹ـ۶۷/ ۴: ۱۰۵۷منظور، ابن)

ر" را به عضوی کـه مـی۵/۱۱۵: ۱۴۳۷کند )فراهیدی، می بینـد )چشـم( و (. را ب "ب ص 

کنـد )را ـب، ی دل معنـا مـیکننـدهنیرویی که در آن است، و همچنین به نیروی ادراک

دى، یـآورد )زبی اخیر را در تبیین معنـای بصـیرت مـی(، و زبیدی نیز جمله۱۱۵: ۱۴۱۱

فی می۶/۷۳ :۱۴۱۴ ی آن هدف صـحیح را کند که به وسیله(. فی ومی "بصر" را نوری معر 

توان گفت در لغت، بصیرت بـه نـوعی از (. بنابراین می۱/۷۳: ۱۴۱۷ومی، ی  شناساند )فمی

گردد که با زیرکی و تیزبینی همراه است. در اصطلاح، جرجانی و درک و علم اطلاق می

فی میمناوی بصیرت را نیرویی برای ق ر است و لب معر  کنند که به نور قدسی )الهی( منو 

؛ ۶۶: ۱۴۱۹بیند )جرجانی، ی آن حقیقت و باطن اشیام را می"صاحب بصیرت" به وسیله

کند که معقولات به (. کفوی نیز بصیرت را نیرویی در قلب تعریف می۹۵: ۱۴۰۱مناوی، 

نامد، او بصـیرت ی قلب میدهکننشود، همچنین آن را نیروی ادراکی آن درک میوسیله

مه طباطبـایی ذیـل ۱۷۱و ۱۴۵: ۱۴۱۰آورد )کفوی، را در معانی یقین و گواه هم می (. علا 

: ۱۴۱۵آورد )طباطبـایی، برخی آیات شریفه، بصیرت را رؤیت قلبی و ادراک بـاطنی مـی

/ ۱۹ داند که به واقعی ت اصابت کند )همـان:(، و در جای دیگر آن را ادراکی می۱۳۶/ ۱۳

۱۶۷ .) 

رسد رکـن اصـلی از آنچه در مفاهیم لغوی و اصطلاحی بصیرت گفته شد به نظر می
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در بصیرت، ادراک حقایق باطنی است. بصیرت به خاطر نفوذی که دارد، نوعی تیزبینی و 

بخشد. این نفوذ به خاطر نور الهی است که به باطن امور زیرکی به بینش به صاحبش می

توان به آنهـا یابد؛ چیزی که با چشم ظاهری نمیایق پنهان دست میکند و به حقنفوذ می

 دست یافت. 

تـوان رابطـه ایـن دو را بـا یکـدیگر روشـن با توجه به معنای بصیرت و عبرت، می

آور گروه اندک مسـلمانان ی حیرتی جنگ بدر، بارزترین اتفاق،  لبهساخت. در حادثه

ا با ایمانی ر اسخ، بر لشکری از دشمنانی با امکانات و تجهیـزات با تجهیزات بسیار کم، ام 

بسیار بود و به شهادت آیات قرآن و کتب تاریخی این پیروزی ارزشمند و مهم با نصرت 

عامل پیروزی بخش یعنی نصرت الهی در جنگ  1و امداد  یبی خداوند انجام شده است.

ی حشر پـس از مبارکهی ی دوم سورهدنی نبود. خداوند متعال در آیهیبدر با چشم سر د

نضـیر، "اولـی الابصـار" یـا "صـاحبان ای از وقایع تاریخی اخراج یهود بنیذکر خلاصه

مه طباطبـایی ذیـل ایـن آیـه  2خواند.پ یری از این واقعه فرامیبصیرت" را به عبرت علا 

کـه ان آنان است، اما نه از راهـی یی او در ممنظور از" آمدن خدا" نفوذ اراده» فرماید: می

ق باطنشـان کـه همـان یـکردند ـ که همان دژها و درها است ـ بلکه از طرآنان گمان می

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

؛ 34و  16؛ توبـه/1؛ حشـر/16؛ أحـزاب/33ــ31و  11؛ أنفـال/151و  116ـ111، 11عمران/ر.ک: آل .1

:  1131؛ خلخالی، 613ـ611: / 1314هشام، ؛ ابن114/ 1: 1311( و نیز )تاریخ طبری، 11و  11، 3فتح/

 (.651ـ654و 613/ 1: 1115؛ عاملی، 351

ج  الَِّ ین  ک ف رُواْ منِْ أ هْلِ الکِْت ابِ  .2 ن نتمُْ أ ن یخ  منِ  هُو  الَِّ ى أ خْر  ا ظ  شْرِ م  لِ الح  نُّواْ أ  دِی ارِهمِْ ِ  وَّ نَّهُم رُجُواْ و  ظ 

تهُُمْ حُصُونهُ  انعِ  یثُْ مَّ ُ منِْ ح   ف أ ت اهُمُ ال ل
ِ ن  ال ل ف  ل مْ یح   م مِّ عْـب  یخُرِبـُون  بیُـُوته   ت سِبوُاْ و  ق    م فیِ قُلـُوبهِمُ الرُّ

ارؤْمنِیِن  ف اعْت برِ یدِْى المُْ بأِ یدِْیهِمْ و  أ    واْ ی ا أُوْلیِ اْ  بصْ 
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( رعب و وحشتی که در دلشـان ۱۳۱/ ۱۷: ۱۰۹۷ی،  ی)طباطبا« شان است...یهاى قلبراه

ها را وادار ساخت با دست خود شروع به تخریـب دیوارهـای قلعـه رسوخ کرده بود آن

مسلمانان شد. ایـن پیـروزی، بـا محاسـبات عـادی  کردند  و بدین سان پیروزی نصیب

تواند عامل پیروزی را قابل درک سازد، بصیرت اسـت. روشـن پ یر نبود. آنچه میامکان

ست. بصیرت، علـم و یی م کور با حواس ظاهری مثل چشم قابل لمس ناست که حادثه

ی ، نفوذ ارادهکند و او با تمام وجودمعرفت به قدرت الهی را برای صاحب آن نمایان می

کند. خداوند متعال همچنـین آمـد و شـد شـب و روز را بـه عنـوان خداوند را درک می

مه طباطبـای 1کند.موضعی برای عبرت صاحبان بصیرت در قرآن ذکر می ذیـل آیـه، ؛ علا 

خداونـد متعـال ت ی  گری برای بازگشت امر بـه مشـیان دیه، تنها بین آیا»گوید: کوتاه می

ها اعـم ی انسان( ظاهر امر، آمد و شد شب و روز است، که همه۱۰۵/ ۱۷)همان: « است.

د و مشرک، مؤمن و کافر، مسلمان و اهل کتاب، زن و مرد و کودک و... هر روز و  از موح 

ی بـه ظـاهر گ رانند، اما با نور بصیرت است کـه یـک پدیـدههر لحظه آن را از نظر می

ه و تکراری، تحت نفوذ قدرت و مشی ت توانـد شود. فرد بصـیر مـیالهی دیده می روزمر 

علاوه بر ظاهر این شرایط طبیعی، باطن آن را هم ببینـد، تحلیـل کنـد و رمـز و راز ایـن 

آفرینش شگفت را استخراج کند، پس از دریافت حقایق باطنی، باطل را کنـار زنـد و بـا 

د. )شـجاعی،  انتقال به اکنون و حال خود، از حقایق دریافتی برای اصلاح امور  بهره ر  ب ـ

 (۱۶۶ـ۱۷۹: ۱۰۹۹

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ُ اللَّیلْ  و  النَّهار  إِنَّ فی.  1 حف ِ وُلیِ اْ  بصْارِ  یقُ لِّبُ ال ل  .33، نور/ذلكِ  ل عبِرْ 



 

 

گو
ال

 ی
ظر
ن

 ی
ت
عبر

 یریپذ
آن
 قر
در

 میکر

۴۵ 

 

 لبُ   ب(

" هسـتند. خداونـد متعـال بعـد از ذکـر سرگ شـت حضـرت  گروه دوم، "صاحبان لبُ 

ـرین  ی یوسف، سرگ شتی مبارکهدر سوره 7یوسف انبیای الهی ـ به تعبیر بیشتر مفس 

ــا ــرى، ۱۹۳/ ۱۱: ۱۴۱۵ی، ی)طباطب ــن۷۱۱/ ۱: ۱۴۳۵؛ زمخش ــکث؛ اب ؛ ۰۶۶/ ۴: ۱۴۱۷ر ی

می، یعبــدالعظنی شـاهی؛ حسـ۷۵۱/ ۱: ۱۰۵۰؛ شـریف لاهیجــی، ۵۶/ ۱: ۱۴۳۹بـادى، گنا

: ۱۰۹۰؛ قرائتـی، ۱۳۳/ ۱۳: ۱۰۵۴رازی، ی؛ مکارم ش۱۷۶/ ۶: ۱۰۵۹ب، ی؛ ط۰۱۵/ ۶: ۱۰۶۰

، را 7( ـ و به طور ویژه سرگ شت پر فراز و نشـیب زنـدگی حضـرت یوسـف۱۹۳/ ۶

ی منحصر به فرد، یعنـی "أولـی ا لبـاب" هاای از افراد با ویژگیی عبرت تنها دستهمایه

تواننـد از ایـن سرگ شـتها عبـرت سؤال این است که چرا کسانی کـه می 1دانسته است.

 ؟اندبگیرند فقط این گروه

" از ریشه  ب( است و ابن فارس بـرای آن یـک اصـل صـحیح مطـرح بی )ل"لبُ 

کنـد بهترین، دلالت مـیکند و معتقد است، "لب" بر لزوم و ثبات و نیز بر خلوص و می

ی آن شـدهشناسان لبُ  هـر چیـز را خـال (. اکثر لغت۱۳۳ـ۱۷۷/ ۷: ۱۰۶۶فارس، )ابن

؛ ۵۱۷/ ۱: ۱۰۵۷منظــور، ؛ ابــن۵۰۰: ۱۴۱۱؛ را ــب، ۱۳۳: ۱۰۶۶فـارس، داننــد )ابــنمـی

ومی، ی ــ؛ ف۰۷۱/ ۱: ۱۴۱۴دى، یــ؛ زب۱۱۶/ ۱: ۱۴۱۳؛ جــوهرى، ۰۱۶/ ۹: ۱۴۳۷فراهیــدی، 

(. همچنین تعـدادی ۱۷۷/ ۱۳تا: ؛ مصطفوی، بی۱۶۷/ ۱: ۱۰۵۷حی، یطر؛ ۷۴۵/ ۱: ۱۴۱۷

؛ را ـب، ۱۳۳: ۱۰۶۶فـارس، کنند. )ابندانان، لبُ  را عقل و ل بیب را عاقل معنا میاز لغت

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

دیثفا یفُتْ رى ل ق دْ کان  في.  1 حٌ ِ وُلیِ اْ  لبْابِ ما کان  ح  صِهِمْ عبِرْ  یهِْ و  ت فْصیل  و  لکِنْ ت صْدی ق ص  ق  الَّ ی ب ینْ  ی د 

یْ  ةف لقِ وْمٍ یؤُْمنِوُن  کلُِّ ش  حْم  ى و  ر   .مٍ و  هُدف
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؛ ۱/۷۴۵: ۱۴۱۷ومی، ی  ؛ ف۱۱۶/ ۱: ۱۴۱۳؛ جوهرى، ۵۱۷/ ۱: ۱۰۵۷منظور، ؛ ابن۵۰۰: ۱۴۱۱

ها تعبیرو لـُب  را به عقل خال  شده از آلودگی (. برخی نیز لبُ  ۱۶۷/ ۱: ۱۰۵۷حی، یطر

کننـد )را ـب اصـفهانی، انسان را آنچه از عقل در قلب او قرار داده شده است، بیان مـی

/ ۱: ۱۰۵۷منظـور، ؛ ابـن۱۷۷/ ۱۳تا: ؛ مصطفوی، بی۰۷۰/ ۱: ۱۴۱۴دى، ی؛ زب۵۰۰: ۱۴۱۱

تواند لبُ  باشد )را ب (. را ب معتقد است که هر لبُ ی عقل است ولی هر عقلی نمی۵۱۷

 (. ۵۰۰: ۱۴۱۱اصفهانی، 

ر الکم، مناوی )به نقل از ابندر تعریف اصطلاحی " را عقل منـو  ال( و جرجانی، "لبُ 

کنند که البته از پوشش اوهام و تخی لات پـاک باشـد )جرجـانی، فی میبه نور قدسی معر

لبُ  را باطن عقلی بیان (. مناوی همچنین از قول حرالی، ۰۵۷: ۱۴۰۱؛ مناوی، ۱۴۷: ۱۴۱۷

(. ۰۵۹: ۱۴۰۱کند که شأن و مقامش این است که حقایق مخلوقات را ببینـد )منـاوی، می

داننـد کـه از هـر در تعریف "أولی ا لباب"، مناوی و جرجانی آن را شامل افـرادی مـی

: ۱۴۱۷کنند )جرجـانی، پوستی، مغز آن و از ظاهر هر سخنی، سر  درونش را دریافت می

مه طباطبایی همانند برخی لغت۷۶: ۱۴۰۱ناوی، ؛ م۷۱ شناسان از لب  به عقل صاف (. علا 

(؛ و طبرسی نیز لب  هر چیزی ۱۷/ ۰: ۱۴۱۵ی، یکند )طباطباو خال  از شوائب تعبیر می

(. ۴۴۱/ ۶: ۱۰۵۱داند که در آن وجود دارد )طبرسـی، چیزی میترین را بهترین و خال 

ای است کـه ژهیب در فرهنگ قرآن، انسان ویلب»نویسد: یفی لبیب مجوادی آملی در معر

بـایی و یطلـب اسـت و هرگـز زجو و لبُنگـر، بـاطنن و درونیبدارای مغز متفک ر، مغز

)جـوادی « .دیـفزایت قشِـر بیکاهد که به فرعبایی ظاهر، در نظر او از اصالت لبُ  نمییفر

، آن را عقل انسان در  ( شهید مطه ری در برداشت خود از۱۷۷/ ۷: ۱۰۹۷آملی،  مفهوم لبُ 
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داند که از مقهوری ت وهم و خیال و حس بیرون آمده باشـد و معتقـد اسـت ای میدرجه

ال جدا و مسـتقل یهرگاه انسان در علم و معرفت کامل گردد، عقلش از حس  و وهم و خ

همی میـده ا ، استقلال خـود را بازیافتـه اسـت، "لبیـب" نای عاقلهشود و انسانی که قو 

 (. ۱۱۳ـ۱۳۹: ۱۰۷۳شود )مطه ری، می

رسد تمام این معانی به نوعی به خلوص و پاکی از هر آلودگی ممکن اشاره به نظر می

دارد و در مورد انسان نیز عقلی است کـه چنـین خلـوص و پـاکی را بـه همـراه دارد و 

ت بلکه آن حقیقت آن از هر گونه ناخالصی و آلودگی به دور باشد. لبُ  عقل معمولی نیس

ر شده باشد. ایـن نـور الهـی اسـت کـه حجـاب اوهـام و  عقلی است که با نور الهی منو 

گردانـد زند و آن را از هر گونه ناخالصی و آلودگی پاک و خال  میتخی لات را کنار می

 کند. های خداوند میو صاحب آن را قادر به درک حقایق هستی و حکمت

ه به مؤل فه " عامـل ، می های اصلی لب  با توج  توان به این سؤال پاسخ داد که چرا "لب 

فی شده است و تنها "أولی ا لباب" میعبرت تواننـد از آن عبـرت پ یرنـد؟ پ یری معر 

نظیـر هـای کـمواقعیت این است که سرگ شت این پیامبر بزرگ خدا حقایق و حکمـت

ها و ست بر اساس سلیقهبسیاری را در دل خود نهفته دارد، اما هر فرد یا گروهی ممکن ا

ای تحلیل یا تفسیر کند. این در حـالی اسـت های شخصی یا گروهی آن را به گونهعلاقه

که تنها یک تفسیر صحیح و واقعی از آن وجود دارد و آن شکلی است که خداوند متعـال 

های نورانی بـه نـور قدسـی و آن را تدبیر نموده است. در این شرایط، تنها صاحبان عقل

، بـه صـاحبش   از شوائب میخال توانند به معرفت و درک این حقایق دست یابند. لب 

ی بخشد که ناخالصیاین ویژگی را می ها و اوهام را از عقل خـود بزدایـد و آن را بـه لب ـ
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ها تبدیل کند تا پ یرای مضامین و معارف ناب این سرگ شـت خال  و پاک از آلودگی

، نگر  و تکم فک ر خود را از امور ماد ی اطرافش به بطـن مـاجرا نظیر شود. صاحب لب 

و اطرافیانش گ شت، عقل و ذهن خود را  ۵برد، تا با تأم ل در آنچه بر حضرت یوسفمی

ه نمی ی او کرد و در اندیشهوسعت و روحش را رشد دهد و به آنچه تا به حال به آن توج 

گی را بیرون کشد و زنـدگی جایی نداشت، بپردازد تا بتواند، نکات کلیدی این سبک زند

ای که خود را خود را در راستای عملی کردن این نکات تنظیم کند و ولایت الهی بر بنده

 برای او مخل   ساخته و در این راه هر سختی را به جان خریده است، را دریابد. 

 ج( خشیت

هـا آنی نازعات از ی مبارکهسوره ۱۶ی گروه سوم "صاحبان خشیت" هستند که در آیه

اینکه چرا خداونـد دارنـدگان  1کند. پ یران از "سرنوشت فرعون" یاد میبا عنوان عبرت

پـ یری ای بین خشـیت و عبـرتپ یر از این موضع دانسته و چه رابطهخشیت را عبرت

پ یری از آن را بر وجود خشیت متوق ف کرده، سـؤالاتی اسـت کـه وجود دارد که عبرت

 باید به آن پاسخ داد. 

شی ت" را به خوف و ترس معنـا کـردهیاری از لغتبس فـارس، انـد )ابـنشناسان "خ 

؛ فراهیـدی، ۱۱۹/ ۱۴: ۱۰۵۷منظـور، ؛ ابـن۱۹۴: ۱۴۱۱؛ را ب اصفهانی، ۱۹۴/ ۱: ۱۰۶۶

/ ۱: ۱۴۱۷ومی، ی ـ؛ ف۰۵۷/ ۱۷: ۱۴۱۴دى، ی؛ زب۱۰۱۵/ ۶: ۱۴۱۳؛ جوهرى، ۱۹۴/ ۴: ۱۴۳۷

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

بُّ .  1 اهُ ر  ؛ إِذْ ن اد  دِیثُ مُوسی  لْ أ ت ا   ح  ادِ المه  بْ إِلی  هُ باِلوْ  ى؛ اذْه  سِ طُوف ـل لَّـك   ق دَّ غ ی؛ ف قُلْ ه  وْن  إِنَّهُ ط  فرِْع 

کی   ؛ ثمُ  بِّك  ف ت خْشی  ر   ؛ و  أ هْدِی ك  إِلی  إِلی  أ ن ت ز  ب  و  ع صی  ى؛ ف ک  َّ اهُ الای ة  الکْبُر  ـر   ؛ ف أ ر  ش  ی؛ ف ح  ر  ی سْـع  أ دْب ـ

؛ بُّکمُُ اْ  عْلی  ى؛ ف ق ال  أ ن ا ر  ُ ن کا ل  الا ف ن اد  هُ ال ل حِ و  اْ ُ ف أ خ    ن ی  خِر  حف لِّم  ؛ إِنَّ فیِ ذلكِ  ل عبِر   شی  خولی 
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بـر ایـن، آن را تـرس همـراه بـا تعظـیم و (. را ب علاوه ۱۱۱/ ۱: ۱۰۵۷حی، ی؛ طر۱۵۳

بزرگداشت هم آورده و در ادامه توضیح داده است که این حالت بیشتر از علم نسبت بـه 

ایـن حالـت  1شود و برای همین در قـرآنآنچه که از آن خشیت حاصل شده، محق ق می

(. در تعریــف ۱۹۰: ۱۴۱۱مخصــوص "علمــام" ذکــر شــده اســت )را ــب اصــفهانی، 

فوی خشیت را شدیدتر از خوف و وجود آن را در اثر هیبت چیزی یا کسی اصطلاحی، ک

(. مناوی و کفوی اصل خشیت را ۴۱۹: ۱۴۱۰داند )کفوی، که از آن در خشیت است، می

دهند که این حالـت آورند، و توضیح میبه معنای ترس همراه با تعظیم و بزرگداشت می

شود از آن خشیت حاصل شده، محق ق میبیشتر به خاطر علم و آگاهی نسبت به آنچه که 

این حالت مخصـوص "علمـام" ذکـر  ۱۹ی ی فاطر آیهی مبارکهو برای همین در سوره

(. همچنین مناوی بـه نقـل از حرالـی خشـیت را ۱۳۹: ۱۴۰۱شده است )همان؛ مناوی، 

کنـد )منـاوی، ترسیدنِ ن فسِ عالمِ از درک او از عظمت و هیبت خداوند متعال بیـان مـی

فـی ه مان(. جرجانی، خشیت را دردمندی قلب به خاطر وقوع امر نامطلوبی در آینده معر 

کنند که یا ممکن است به سبب بسیاری گناه از سوی بنده و یا به سبب شناخت جلال می

داننـد )جرجـانی، و هیبت خداوند متعال رخ دهد، و خشیت پیامبران را از نـوع دوم مـی

یحی به نقل از شیخ طوسی خشـیت را بـه حـالتی تعبیـر (. علاوه بر این طر۱۰۰: ۱۴۱۹

کند که با درک به عظمت و بزرگی خداوند متعال و ترس بـه خـاطر حیـای از او بـه می

آید و این حالت را فقط برای کسی که کبریایی حضـرت حـق را درک کنـد و دست می

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ی . 1  .11؛ فاطر/ ال ل  منِْ عبِادِهِ العُْل مامُ  إِنَّما ی خْش 
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ق مـی ب و نزدیکی به او را چشیده باشـد، محق ـ ت تقر  (. ۱۱۴: ۱۰۵۷حـی، یدانـد )طرل  

مه طباطبایی، خشیت را نوعی تأث ر قلبی از چیزی می داند که انسان از ات فاق افتـادنش، علا 

ی ت و تعظیم همراه باشـد، یعنـی آن امـر در می ترسد، البته نه هر ترسی بلکه ترسی با اهم 

(. همچنـین ۱۳۳/ ۴: ۱۴۱۵ی، ینظر انسان امری عظیم و خطری بزرگ جلوه کند )طباطبا

فرد خاشی را در عبرت از سرنوشت فرعون به هر کسـی کـه بـر اسـاس فطـرت ایشان 

: ۱۴۱۵ی، یکند )طباطبای ترس از شقاوت و ع اب باشد، تعبیر میانسانیش دارای  ریزه

مـه از خشـیت دارد و فـرد اهـل ۱۹۷و  ۱۹۵/ ۴ (. طبرسی نیز بیانی مشابه تعبیر اخیر علا 

هاى او واهمه از عقاب و ع اب و شکنجه ده ویخشیت را به کسی که از ع اب خدا ترس

ت" را مراقبت یآملی "خشجوادی ال ل (. آیت۶۷۷/ ۱۳: ۱۰۵۱کند )طبرسی، دارد، تعبیر می

ر یگر، آن را ترسـی کـه بـا اعتقـاد بـه تـأثیداری همراه با خوف، و در بیانی دو خود نگه

ن معنا که انسـان، ید؛ بدکنزی، تأث ر قلبی و مراقبت کردن از خود همراه باشد، بیان مییچ

ر بداند، از او هراسان و متـأث ر و قلبـاف منفعـل گـردد. یزی را منشأ اثر و مبدأ تأثیا چیکسی 

ز از یب اثر عملی و پرهیهمچنین ایشان در بیان تفاوت خوف و خشیت، "خوف" را ترت

مـراه نباشـد؛ داند، هرچند با تأث ر و اعتقاد قلبی به مضر  بودن آن هگزند هر عامل مضر  می

/ ۱۱: ۱۰۹۷هـا )جـوادی آملـی، انت خـود از آنیمانند هراس انسان از مار و عقرب و ص

 (. ۷۱۰/ ۱۱؛ همان: ۷۷۱

ه به معنای اصطلاحی خشیت می توان نتیجه گرفت که خشیت، فراتـر از یـک با توج 

ترس عادی است، در حقیقت خشیت نوعی دردمندی و ترس همراه تـأث ر قلبـی اسـت، 

شود و این تعظیم در اثـر علـم و ص که با نوعی بزرگداشت و تعظیم همراه میترسی خا
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شـود. تـرس آگاهی نسبت به هیبت و عظمت آنچه از آن خشیت حاصل شده، ایجاد می

گاهی از هیبت و بزرگی عقوبت گناهانی که فرد خاشی انجـام داده، و گـاهی، از درک و 

ی د، که خشـیت نـوع دوم در مرتبـهشوشناخت جلال و عظمت خداوند متعال ایجاد می

بالاتری از نوع اول قرار دارد و آن را خاص  پیامبران و علمام و کسانی که قـادر بـه درک 

 اند. این عظمت باشند، دانسته

ه به آنچه در بیان مؤل فه پردازیم که می های اصلی خشیت گ شت، به این سؤالبا توج 

فـی شـده نوان عامل عبرتچرا در موضع سرنوشت فرعون، "خشیت" به ع پـ یری معر 

از فرعون برای دست  ۵است. در ظاهر این موضع عبرت، ماجرای تاریخی دعوت موسی

برداشتن از طغیان و روی آوردن به بندگی پروردگار یکتاست کـه در نهایـت فرعـون بـا 

ها به نهایت تجاوز از حدود الهی، به سرنوشتی بـس هایش و رساندن آنی سرکشیادامه

ی افرادی که این حادثه را در تـاریخ، مسـتقیم یـا ناپ یر دچار شد. همهاگوار و برگشتن

اند، و یا از طریق آیات قـرآن کـریم بـه آن دسترسـی پیـدا اند یا شنیده یر مستقیم، دیده

ا به نظراند، ظاهر امر را به خوبی دریافت میکرده رسد هدف خداوند از نزول می کنند. ام 

رفاف بیان تاریخ و اخبار شگفت آن نیست، حرف به حرف آیات قرآن کـریم آیات قرآن، ص

رسد باطن ایـن عبـرت، . به نظر می2انداست و در راستای هدایت بشر نازل شده 1"ذکر"

همه فرمانروایی و شکوه دربار و درباریان باشد، یافتن چرایی عاقبت هولناک فرعون با آن

کرد. عامل مهم ی که در این آیات و او را صدچندان می مقام و جایگاهی که تکب ر و انانی ت

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

کرْ  و  إِنَّا ل هُ ل حافظُِون    .1 لنْ ا ال ِّ   .54؛ أنبیام/143؛ نیز ر.ک: یوسف/9، حجر/إِنَّا ن حْنُ ن زَّ

 و ... . 63؛ نحل/111؛ یوسف/53؛ یونس/141؛ أعراف/111عمران/؛ آل115بقره/ .2
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شود، طغیان و تجاوز از حدود الهی است، این دلیل سایر آیات قرآن کریم به آن اشاره می

کنـد؛ لحـن آیـات، امیدوارانـه، ایـن را قبل از نمایاندن معجزات الهی به فرعون، ذکر می

ی و مشـاهده 7ن حضـرت موسـیکند که شاید بعد از سـخنان لـی  موضوع را دنبال می

معجزات بزرگ الهی دست از طغیان برکشد، خشیت پیشه کند و سر تسـلیم فـرود آورد 

ه۱۷ـ۱۹)نازعات/ ا گویی ذر  ای خشیت در قلب فرعون وجود ندارد چرا کـه بعـد از (، ام 

ی معجزات روشن الهی، آن هیبت و عظمت الهی، اندکی در قلبش اثـر نکـرد و مشاهده

تنها سر تسلیم فرود نیاورد، بلکه شروع به مقابلـه ک یب و سرپیچی نمود و نهشروع به ت

ا  را به اوج رساند و خود را رب  برتر اعلام کرد. جاه و با خدا و پیامبر  کرد، سرکشی

ه و فریفتهمقام و تکب ر نسبت به آن ی قدرت و شوکتش شـده بـود ها، فرعون را چنان  ر 

های انسانیش را به دسـت فراموشـی سـپرد و خیـال مندیکه خصوصی ات محدود و نیاز

 ربوبی ت در سر افکند 

کند با علم و آگاهی که از فردی که از ظاهر این حوادث به حقایق درونی آن گ ر می

ی فرمانروایی عظمت قدرت پروردگار  کسب نموده، از عاقبت هولناک فرعون و همه

هایش از دسـتورات الهـی بـه ایـن رکشیبه ظاهر، پرشکوهش، از اینکه روزی خود با س

ی، یکند؛ و این ترسِ فطری )طباطباعاقبت دچار شود، در دل و جانش، احساس ترس می

( و همـراه بـا معرفـت و تـأث ر قلبـی باعـث ۱۹۰: ۱۰۹۳؛ دلشاد تهرانی، ۱۷۳/ ۱۳: ۱۴۱۵

ق گردد و سرگ شت فرعون را با احوالات خـود تطبیـشود وقتی به اکنون خود بازمیمی

د و خود را از ارتکاب به اعمال مشابه فرعون نگـه می دهد، خاشعانه سر تسلیم فرود آور 

 دارد، و از اعمالش در جهت آنچه پروردگار عالمیان از او خواسته، مراقبت نماید. 
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 . الگوی نظری3

شـود پ یری، از شناخت آنچه مشاهده میانسان در عبرتاز آنچه گ شت روشن شد که 

ی عبرت، "بصـیرت"، کند. اما آیات شریفهچه قابل مشاهده نیست گ ر میبه شناخت آن

" و "خشیت" را به عنوان سه مؤلفه عبرت فـی مـی"لب  کننـد. اکنـون بایـد پـ یری معر 

پـ یری دسـت یافـت. شـاید مناسبات میان آنها را بررسی کرد تا به الگوی نظری عبرت

" نـ وعی شـناخت وجـود دارد، کـار بتوان گفت که در هر دو عامل "بصـیرت" و "لـب 

شناخت، ایجاد تمایز و تشخی  است. چنین شناختی، علمـی را در اختیـار صـاحبانش 

دهد تا بتوانند، حقایق الهی را ببینند و درک کنند و از آن برای اصلاح خود بهـره قرار می

، توان گفت نوعی شناخت و علم به حقایقبرند و در حقیقت، عبرت پ یرند. بنابراین می

ا همان طور که اشاره شد راه رسیدن به این شناخت متناسـب  در هر دو مشترک است، ام 

با موضع عبرت )جایی که عبرت مطرح شده( و موضـوع آن )چیـزی کـه بایـد عبـرت 

گرفته شود( متفاوت خواهد بود. در "بصیرت"، چشم تیزبینی وجود دارد کـه از ظـواهر 

یابد. امور، ظاهری و باطنی دارنـد. می امور دستکند به لایه های زیرین عبور و گ ر می

شود، ظاهر امور است اما باطن امور کـه حـاوی عبـرت اسـت، بـه آنچه فوری دیده می

راحتی قابل رؤیت نیست. اینجاست که توان نفوذ به باطن امور نیاز است تا بـه حقیقـت 

"، صـحبت از ظـاهر و بـاطن نیسـت،  پنهان یابد؛ این را بصیرت گویند اما در مورد "لب 

بلکه زدودن اوهام و دستیابی به حقیقت ناب، محور اصلی است. گاه انسان در تفسـیر و 

شود ل ا مهم این است که فرد بتواند بـه می تحلیل امور دچار وهم و خطای در تشخی 

یک تحلیل و درک خال  و ناب دست یابد. این  یر از دید ناف  )بصیرت( است که باید 
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های اطن عبور کند. اینجا سخن از تمیز سره از ناسره است، نه نفوذ به لایـهاز ظواهر به ب

های درست و نادرست، لـب  نیـاز اسـت تـا زیرین و ناپیدا. بنا بر این، در  و ای تحلیل

 بتواند تحلیل صحیحی از ماجرا ارائه کند و برای امروز خود از آن بهره ببرد. 

تفاوت اسـت، در اینجـا محـور، شـناخت عامل "خشیت"، از دو عامل قبلی خیلی م

تـوان گفـت "خشـیت" شود، و مینیست، بلکه این عامل مربوط به عواطف شخ  می

ی عاطفی دارد تا شناختی. "خشیت" با تأث ر قلبی که از عظمت خداونـدی در بیشتر جنبه

ها، عظمـت خـدا را ببینـد و در شود فرد در مواجهه با عبرتمی کند، سببفرد ایجاد می

ا  بـازدارد و نتیجه در زندگی خود، او را از تکب ر، طغیان و سرکشی در مقابل ذات یگانه

 از او انسانی خاشع و خاضع در برابر پروردگار یگانه و دستوراتش، سازد. 

آورند. گیرند، ترکیب جالبی به وجود میهای این سه در کنار هم قرار میوقتی مؤل فه

ه چیز مواجه هستیم: عبور از ظاهر و نفوذ به باطن حـوادث پ یری )اعتبار( با سدر عبرت

(، و ادراک عظمـت و هیبـت و پدیده ها )بصیرت(، تحلیل ناب و خـال  از امـور )لـب 

تـوان آور )خشیت(. اگر بصیرت و لب  را شناختی و خشیت را عـاطفی بـدانیم، میدلهره

پـ یری ح یا همان عبرتها، دو چیز اساسی مانع استفاده صحیگفت در مواجهه با عبرت

توجهی و تأثیرناپ یری از پیـام است: یکی عدم فهم یا فهم نادرست از امور و دیگری بی

گیری اولاف به این نیاز دارد که پیام نهفته در آن کشـف و درک شـود. نهفته در امور. عبرت

و درک پیام  ثانیاف نیاز به آن دارد که با اهمیت تلقی شده و تحت تأثیر آن قرار گیرد. کشف

شود: یکی به وسیله عبـور از ظـاهر و نفـوذ بـه ها نیز از دو راه ممکن مینهفته در عبرت

دار بـه وسـیله باطن امور؛ و دیگری دستیابی به تحلیلی نـاب و پیراسـته از امـور عبـرت
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زدایی. گاه ممکن است افراد و جوامع به عمق امور راه نیابند و در ظاهر آن بمانند و اوهام

های آلوده به وهـم و ه ممکن است در بررسی آن به اشتباه تحلیلی دچار شده و دیدگاهگا

خیال پیدا کنند. این هر دو برای فهم، زیانبار اسـت. پـس از فهـم بایـد تأثیرپـ یری نیـز 

مند گردد. ممکن است کسـی امـری را مهـم و بـا صورت گیرد تا بتواند از نتایج آن بهره

این صورت تحت تأثیر نیز قرار نخواهد گرفـت. پـس بـرای  عظمت ارزیابی نکند که در

تأثیرپ یری نیاز به دلهره و ترسی ناشی از ادراک هیبت و عظمت وجود دارد که خشـیت 

 شود. فرایند این امر در شکل زیر به تصویر کشیده شده است:نامیده می

 

 

 

 

 

 

 

دانـد چـه یی دارد و نمیهـاشود که ابهامای مواجه میبنا بر این، وقتی کسی با مسئله

توانـد باید انجام دهد، نیاز به تصمیم و تفکر دارد. یکی از منـابع ایـن تفکـر و تأمـل می

ها. فرد با گ ر های موجود باشند؛ چه از جنس حوادث باشند و چه از جنس پدیدهعبرت

شـود نمیبه منابع عبرت، باید آنها را بررسی کند تا نیاز خود را برآورده سازد. این محقق 

دار به باطن و درون آنها نفوذ کند )بصـیرت( و بـا تعق لـی مگر آن که از ظاهر امور عبرت
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 .) تهی از  رض و وهم آنها را بررسی نماید و به درک صحیح و واقعی دست یابـد )لـب 

وقتی ادراک واقعی حاصل شد، باید برای آن اهمیت قائل شد و از آن تأثیرپـ یرفت و در 

رو اسـت، تصـمیم جـدی و ای که فرد با آن روبـهضعیت حال و مسئلهبازگشت، برای و

 درست بگیرد. 
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 گیرینتیجه

خلاصه سخن این که: اولاف عبرت به معنی گ ر از موقعیـت نـامعلوم حـال بـه موقعیـت 

معلوم )منابع عبرت( و بازگشت و استفاده از آن در روشن ساختن وضعیت فعلـی و بـه 

دهد اند. این نشان میپ یران اندکها در زندگی فراوان، اما عبرتکاربستن آن. ثانیاف عبرت

پ یری )اعتبار( نیاز به عواملی دارد. ثالثاف بـر اسـاس که وجود عبرت کافی نبوده و عبرت

پ یری نقش دارند: بصیرت، لب  و خشیت. عنصـر اول و قرآن کریم سه عنصر در عبرت

عنصر سوم بیشتر ماهیتی عاطفی و هیجانی  دوم ماهیتی شناختی و نزدیک به هم دارند و

شده، وضعیت حال فرد را تغییر آموختهگیری باید درسدارد. بر این اساس، اگر در عبرت

دهد و مسیر و نوع آن را تعیین کند، نیاز به دو مؤلفه اساسی دارد: یکـی فهـم و ادراک و 

بور از ظـاهر بـه بـاطن دیگری تأثیرپ یری. ادراک و فهم وابسته به دو چیز است: یکی ع

خوانـده « لـب  »شود و دیگری دستیابی به تحلیـل نـاب کـه نامیده می« بصیرت»امور که 

نامیده « خشیت»شود. تأثیرپ یری نیز در گرو دلهره ناشی از عظمت و هیبت است که می

شود. و پ یری میموجب عبرت« خشیت»و « لب  »، « بصیرت»شود. بنا بر این ترکیب می

پـ یری )کـه یـک گـ ر و بازگشـت فهوم عبرت نیز سازگار است. بـرای عبرتاین با م

سازنده است( نیاز به کشف و درک پیام موضوع عبرت وجود دارد که بـا دو عنصـر اول 

( به دست می آید و سپس عنصر سـوم )خشـیت( تأثیرپـ یری را ممکـن )بصیرت و لب 
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تغییر، اصلاح و تنظیم امور بر سازد که در مجموع موجب دستیابی به آگاهی سازنده و می

فرماید: می 7اى به امام حسندر نامه 7گردد. به همین جهت امیرالمؤمنیناساس آن می

پسرعزیزم  من تورا از دنیا و تحولات گوناگونش و نابودى ودست به دست گردیـدنش »

تـو از  آگاه کردم و از آخرت و آنچه براى انسانها در آنجا فراهم است اطلاع دادم و بـراى

البلا ـه، )نهج« هر دو مثال زدم تا به آن پندپ یرى و براساس آن در زندگی گام بـردارى. 

 (۰۱نامه 

کند سـه چیـز اسـت: اولاف، قانونمنـدی و پ یر میآنچه این رفت و برگشت را توجیه

سازد؛ چه این مربوط به تشابه امور زندگی با یکدیگر است که تکرارپ یری را ممکن می

های موجود )مثل شب و روز و مانند آن(. آنچـه در بـاطن یشین باشد یا پدیدهحوادث پ

اینها نهفته است، قانونمند بوده و تکرارپ یر اسـت. ثانیـا، انسـان موجـودى حسـابگر و 

پـردازد. شـباهتها و تفاوتهـا را ورز است. او همواره به مقایسه امور با یکدیگر میاندیشه

پردازد. ثالثا، انسان موجـودى تأثیرپـ یر و تبیین آنها میمشخ  کرده به تجزیه و تحلیل 

هاى اطـراف است. او همواره با محیط اطراف خود در تعامـل اسـت، حـوادث و پدیـده

 توانند وی را تحت تأثیر قرار دهند. می

پ یری، پیش از هر چیز باید توانمندی عبور از ظاهر بـه بـاطن بنا بر این، برای عبرت

( را؛ و نیز ادراک عظمت دلهره )بصیرت( و زدودن آور را اوهام هنگام تحلیل و تعقل )لب 

مایه مسئولان فرهنگی در سطح خرد و کلان قرار گیرد تـا تواند دستایجاد کرد. این، می

ن و حساب شده طراحی کنند. همچنین مبلغان برای تحقق فرهنگ عبرت پ یر برنامه مدو 

اننــد بــه جــای توصــیه و تحکــم نســبت بــه توو روحــانیون بــر اســاس ایــن نتــایج می
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های خود را بر سه محور یـاد شـده متمرکـز کننـد تـا ها و تبلیغآموزی، سخنرانیعبرت

پ یری در جامعه شکل گیرد. مسئولان نهاد آمـوز  و پـرور  کشـور های عبرتریشه

تواننـد بـرای اعم از آموز  ابتدایی، متوسطه، کارشناسی و تحصیلات تکمیلـی نیـز می

 پ یری بر این سه اصل متمرکز شده و تعالیم خود را سامان دهند. حقق عبرتت
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